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اللهخلیلیهایبیداریاسلامیدرشعرخلیلشاخص
 

 2نورآقا نویسا ،*1دکتر مهدی دشتی :گاننگارنده

 چکیده

 برایمسلمانان است که در اثر آن اسلامی  اُمت و آگاهی یاری هوشجنبشی از یداری اسلامی ب
الله  مطالعـة نشـخ یلیـل    پا ایستادند.  های اسلامی بهآوردن عظمت و زمام امور سرزمین دست به

گونه بیـداری در شـعر    های اینیلیلی شاعر معاصر افغانستان در بیداری اسلامی و بررسی مؤلفه
 وری و روحیـة گی، یودبا هبست های دینی، ایجاد هماندیشه یدهد که یلیلی در احیایاو، نشان می

حاضـر معرفـی   شان، سهم بارز داشته است. هـد  تقشیـ      عظمت دیرین بازگشت مسلمانان به
تـرین  زبـان و بررسـی عمـده   الله یلیلی، نشخ شعر او در بیـداری جامعـة اسـلامی فارسـی     یلیل
 شـده پاسـ  داده   هـا  های بیداری اسلامی در اشعار اوست. در این تقشی  به این پرسخ شایص

گونـه   ههـا چ ـ لله یلیلی ایـن شـایص  ا هایی دارد و در شعر یلیلکه بیداری اسلامی چه شایص
کـه در آن از   ،توصیفی صورت گرفته است - کرد تقلیلی اند؟ پژوهخ حاضر با رویبازتاب یافته

الله یلیلـی از دیـوان او    یلیـل  شعاراهایی از نمونه جویی شده ومنابع معتبر ادبی و نشد ادبی بهره
هـای  هـا و نشـانه  تـوان شـایص  لی میدر اشعار یلیبقث، شرح داده شده است.  عنوان شاهدِ به

دت جهان فکر وح  توان بههای یادشده میترین شایصفراوانی از بیداری اسلامی یافت. از مهم
برپایی فریضـة    اع تفرقه، استعمارستیزی، دعوت بهاتقاد، نکوهخ انو  اسلام، دعوت مسلمانان به

آینـدة دریشـان،     دادن بـه  مسلمانان، امیدیودباوری در میان جهاد، تشویت اعتماد بر یویشتن و 
بخخ آن، تجدید اندیشة ناب اسلامی و مبارزه با اوهـام   قرآن و پیام رهایی  ایوان بازگشت بهفر

 و یرافات ناشی از دورة انقطاط، اشاره کرد.

 اسلامی. اُمت بیداری اسلامی،  الله یلیلی،مسلمان، یلیل انقطاط، :کلیدیگانهواژ
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Indicators of Islamic Awakening in Khalilullah Khalili’s Poetry 

 
 

 

Authors: Mehdi Dashti(Ph,D) 1*, Noor Aqa Neveesa2 
Abstract 
Islamic awakening is a movement of vigilance and awareness among Islamic 

community, during which, after a prolonged period of Intellectual regression, 

declination, and imitation of West, Muslims renewed the thought and resisted to 

gain enormity and control over affairs of Islamic lands. Studying role of 

Khalilullah Khalili a contemporary poet from Afghanistan in Islamic awakening 

and investigation of such awakening indicators in his poems, show that Khalili 

had a dominant role in revival of religious thoughts, creation of unity, self-esteem, 

and spirit of Muslims’ return to their olden enormity. The aim of present paper is 

introducing Khalilullah Khalili, s describing role of his poetry in awakening of 

Persian-speaking Islamic society and investigation of the most important 

indicators of Islamic awakening in his poetry. The present research will answer 

such questions as what are the indicators of Islamic awakening and how are these 

indicators reflected in Khalilullah Khalili’s poetry?  This research, conducted with 

an analytical-descriptive approach, utilizes reputable literary and literary criticism 

sources to explain parameters of Islamic awakening and example of Khalilullah 

Khalili’s poetry have been described as witness of the discussion. In Khalili's 

poetry, numerous indicators and signs of Islamic awakening and his attention to 

the revival of lost Islamic values and the glorious past of the Islamic community 

can be found. Among the most notable indicators are the promotion of the idea of 

global Islamic unity, the call for Muslim unity, condemnation of various forms of 

division, anti-colonialism, advocating the establishment of the duty of jihad, 

strengthening self-confidence and self-belief among Muslims, instilling hope for a 

bright future, calling for a return to the Quran and Its liberating message, 

renewing Islamic thought, and combating superstitions resulting from the period 

of decline . 
Keywords: Downfall, Mosleman, Khalilullah Khalili, Islamic Awakening, 

Islamic Ummah. 
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 غالب

مقدمه.1
 یـ  جنـبخ  منظور تعبیر از  را به   گران معاصر مسلمان آن بیداری اسلامی اصطلاحی است که دعوت

کـه   ،برند کار می بهمبارزات علمی، ادبی و فرهنگی در برابر استعمار فرهنگی سیاسی معاصر و  - دینی
فکری مسلمانان گان مسلمان برای انسجام نیروهای  هو نویسند شاعرانمندان،  دانخبران،  رهز سوی ا

 گامـان نهضـت بیـداری    از پـیخ  .انـد  وردهگی در برابر هجوم فکری و فرهنگی غرب، پدید آ هو ایستاد
عبـدالرحمان  الـدین، شـی  مقمـد عبـده،      توان از سید جمال بخخ، می فرایوان نجاتاین و  اسلامی
 ی،الله نـور  فضـل میرزای شیرازی، شی  شی  رشید رضاء، حسن البناء و سید قطب در مصر،  کواکبی،

علامـه   ،ابوالاعلی مـودودی  علی شریعتی و مرتضی مطهری در ایران، امام یمینی، علامه طباطبائی،
هـا از   بران بیداری اسلامی بریـی از آن  از میان ره رد.بُ در پاکستان نام لاهوری و ادیب پشاوری اقبال
و   شوند. سید قطب در مصر، سـید احمـد ادیـب نیشـاپوری     مشهور جهان اسلامی شمرده می شاعرانِ

و اشـعار انشلابـی و    شاعران مسلمان های برجستة آن هستند. علامه اقبال لاهوری در پاکستان نمونه
 جهان اسلامدر تقری  موج بیداری اسلامی در میان مسلمانان در  ییسزا هنشخ ب شان،رسوز و گدازپُ
بـی هام، یرافات،  گرفتاری در دام اوعوامل اساسی شکست روحی مسلمانان را در تفرقه،  آنانشت. دا

یبـری از   تاری  و عظمت اسلام، ظاهربینی و تشلید از فرهنگ غربـی، بـی    دانشی و ناآگاهی نسبت به
معتشد بودند که مسلمانان  آنان .ستنددانمیهای قرآنی گرفتن از آموزه فاصله ماهیت پوچ تمدن غرب و

کـردن   گی اسلامی و پشـت  هدستور و آیین زند  گی، بازگشت به هبست کسب دانخ، هم  آوردن به با روی
 .یابند را باز  رفتة یویخ شوکت از دستطرح نو دراندازند و   توانند گی غربی می هظواهر فریبندة زند  به

یـواه معاصـر    مبارز و آزادی و شاعران مسلمانِ یفارسمیان شعر و ادبیات   ادبیات اسلامی و در این
طلبـی و   زبـان بـرای اسـتشلال    مردمـان فارسـی   هـای  در ایران و افغانستان در بسیج افکـار و اندیشـه  

 در بیـدارگری  جـوم فرهنگـی و نظـامی دشـمنان اسـلام     گـین ه  های سـهم  گی در برابر موج هایستاد
مسلمان و مبارز افغانستان  ةالله یلیلی شاعر پرآواز یلیلخ نش. ندداشت یسزای هسهم بهای یویخ  تملّ

بـه ادای  زبـان   افغانستان و جامعـة فارسـی   مسلمانمردم از شعر فارسی برای بیدارگری و برانگیختن 
 بهره جسته است.شان  های دینی و فکری مسؤولیت
اتقاد   اند از: دعوت به عبارتاند،  افتهی  های عمدة بیداری اسلامی که در شعر یلیلی بازتاب شایص

شـمول اسـلام نـزد     هـای فرامـرزی و جهـان    احیای اندیشـه  ( و2جهان اسلام )انترناسیونالیزم اسلامی
جهـاد،    تیزی، دعـوت بـه  ، استعمارس ـیـی  های قومی، زبانی، مذهبی و منطشه مسلمانان، پرهیز از تفرقه

هـای مـنقد در میـان     هام و یرافات و اندیشـه های قرآنی، مبارزه با او سوی قرآن و آموزه  به فرایوان
روی از فرهنـگ   مسلمانان، تجدید اندیشة دینی، یودباوری و اعتماد بر یویشـتن، تـرت تشلیـد و پـی    
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غربی، افتخار و مباهات به دین، فرهنگ، هویـت و تـاری  اسـلامی. تقشیـ  حاضـر ایـن مفـاهیم و        
 سایر فارسـی  ت مسلمان افغانستان وگهی ملّنشخ آن در بیداری و یودآ ها را در شعر یلیلی و شایص

 کند. بررسی می زبانان 
هایی صورت گرفتـه اسـت، امـا     تقشی  ها و مضامین شعر استاد یلیلی یشهبارة اند که در وجود آن با
وستی او تمرکز کرده و او را شاعر  د های میهنی و افکار وطن شده بر اندیشه های انجام تر پژوهخ بیخ

تـر تـوجهی بـه     اند، و کم ل اجتماعی افغانستان معرفی داشتهمسائ  مقدود بههایخ را  وطنی و اندیشه
ل و مصایب جهان اسلام در شعر او شده اسـت.  یصوص مسائ  شمول او، به ینی و جهانهای د اندیشه

منـدان مسـلمان و    هـای مشـترت انـدیخ    که بازتـاب اندیشـه   ،قشی  در آن نهفته استاهمیت این ت
 ـ شرح و تقلیـل پـاره    در شعر یلیلی را بررسی کرده و به مشکلات عمدة جهان اسلام از شـعار او   یی

و برای اصلاح افکـار دینـی و    ،داشتهمانی مسلمانان را در بر  ن عوامل عشبتری  که شایص ،پردازد می
از مضـامین   ههـای برجسـت   طری  یکی از لایـه  اسلامی مؤثر افتاده است. از این انگیختن موج بیداری

جهان اسلام و افغانستان هنوز به آن نیـاز   ،شعر یلیلی که ارزش والای دینی، فرهنگی و سیاسی دارد
 شود. دارد، روشن می

در دو بخخ مطالعـه کـردی یکـی    توان  را میاستای این مشاله آثار و تقشیشات پیشین پژوهشی در ر
کـه    و دیگری آثاری یکند را مطالعه می  وردهای آنآ ها و دست که مفهوم بیداری اسلامی، مؤلفه  آثاری
موضوع بیداری   اند. در پیوند به بقث گرفته  الله یلیلی به ی بیداری اسلامی را در شعر یلیلها شایص

رضـا چهرقـانی و اسـماعیل شـف      مشالـة    تـوان بـه   لی، از تقشیشات مـرتبد مـی  یلیاسلامی در شعر 
( اشاره کرد. این تنهـا تقشیشـی اسـت کـه در آن     1393« )داری الله یلیلیی شاعر بیداری و پای یلیل»
مضامین و مفاهیم بیداری اسلامی چون انترناسـیونالیزم اسـلامی، استعمارسـتیزی، بازگشـت و      یبری

 در شعر یلیلـی بقـث شـده    هخ تفرقه، گی و نکو هبست شتن، فرایوانی مسلمانان به هماعتماد بر یوی
دوستی در شعر یلیلـی صـورت    های وطن و اندیشه داری تر بر مفاهیم پای استی اما در آن تمرکز بیخ

هـای   تقشی  حاضر با تمرکز بر موضوع یگانه که بازتاب بیداری اسـلامی و شـایص   لذا، یگرفته است
رفت جهان اسـلام را   هایی را که اتقاد، عظمت، اقتدار و پیخ آن در شعر یلیلی است، عوامل و زمینه

را بـار آورده    مانی اجتمـاعی و فرهنگـی مسـلمانان    و در گذشته انقطاط فکری و عشب ،کند تهدید می
گیـرد. عـواملی از قبیـل دوری مسـلمانان از      پژوهخ می ی اشعار او به لای هنگاه یلیلی و در لاب بود، از
رفتارهای مسلمانان و مصروفیت اهـل   بخخ قرآن، تسلد اوهام و یرافات بر افکار و های نجات آموزه

ند و مفیـد،  های سودم گی از علوم دانخ هبهر هوده و بی های بی وایان مردم به قیل و قال دانخ و پیخ
عمل نیامـده    ها بقث به ر تقشیشات پیشین از آند ، کهاندها موضوعاتی  ، اینو انتشادهای یلیلی از آن
دوستی با اندیشة اتقـاد جهـان    نداشتن افکار وطن ها، در این تقشی  مسألة منافات است. افزون بر این
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هایی از اشعار یلیلـی بـر    شده و نمونهبران بیداری اسلامی، توضیح داده  های ره اسلام از یلال نظریه

سـایه و   که در پیام بـه کشـورهای اسـلامی هـم     ،تأیید این مدعا در اندیشه و شعر او آورده شده است
یـاری جهـاد مـردم افغانسـتان       را به   سویی آنان دردی و هم منطشه و مراجع مذهبی جهان اسلام، هم

 یواند. می فرا
مربوط به شعر و ادبیات معاصر افغانسـتان، ادبیـات مشاومـت در     جدا از آن در تقشیشات و مطالعات

 های اسلامی و توجه یلیلـی بـه   دیشهصورت گذرا و فشرده، ان  ن، و نشد آثار و افکار یلیلی، بهافغانستا
های بیداری اسلامی در  شرح مفاهیم و مؤلفه  اما به یاسلام، بازتاب یافته استهای مهم جهان  موضوع 

 اند. نشخ آن در بیداری مردم مسلمان نپردایتهشعر یلیلی و 
هـای فراوانـی از    ها و رسـاله  عنوان ی  جنبخ جهانی مسلمانان، در کتاب موضوع بیداری اسلامی به 

هـای   ها، آثار و نوشـته  آن ةجمل گان مشهور مسلمان نوشته شده است. از همندان بزرگ و نویسند اندیشه

الصحوة الاسلامیة و هموم الوطن العربیی و »ند و از دو کتاب اوی ا شایستة یادآوری )رح(یوسف قرضاوی 
 جویی شده است. در این پژوهخ بهره« بیداری اسلامی و فرهنگ ایتلا »و « االاسلامی

شـاعر   ،الله یلیلـی  گانی یلیـل  هی اسلامی در نظام اندیشدادن ارزش بیدار هد  این تقشی  نشان
و های بازتاب آن در شعر اوست. امروزه در افغانستان  مسلمان معاصر افغانستان و بیان عوامل و انگیزه

شـود و  های میهنی شنایته مـی عنوان ی  شاعر وطنی و دارای اندیشه تر به بیرون از آن، یلیلی بیخ
اسـلامی را در   امُتل عمدة جهان اسلامی و سرنوشت ها و مسائپهنای منظومة فکری او که موضوع

مندان ناشنایته مانده است. این تقشی  در صدد آن است کـه  دهد، نزد بسیاری از علاقهیود جای می
مقور او را روشن سایته و پهنای عظیم و فراتر از مرزهای زمـان و  شمول و اسلامابعاد اندیشة جهان

 تصویر بکشد.  وستان بهدمکان مقدود یلیلی را برای ادب
پرسد این است کـه،   مند شعر یلیلی، می که یوانندة امروزی و علاقه  یی عمدههای  پرسخ یکی از

ل هـا و مسـائ   ة او دارند؟ کدام موضـوع گاهی در اندیش اسلامی چه جای امُتسرنوشت و حال و وضع 
یود مصرو  داشته و برای اصلاح جامعة اسلامی چه  نگر او را به گر و آینده جهان اسلام، ذهن کاوش

 کند؟ نهاد می را پیخ یی هکارهای سازند راه
کـه در مقـور    یمنـدان و مقششـان   ههای گذشتة اندیش جویی از آثار و پژوهخ تقشی  حاضر با بهره

شـود. پـژوهخ بـا     انـد، بـه بقـث گرفتـه مـی      بیداری اسلامی، و نشد اندیشه و شعر یلیلی انجام داده
الله یلیلی که به کوشخ مقمد کاظم  دیوان اشعار یلیل .توصیفی انجام شده است - کرد تقلیلی روی

چـا  رسـیده    سوی انتشارات عرفان در تهران به از 1385آوری و تدوین شده و در سال  کاظمی جمع
صـورت عـام، و    نقوی موضوع بیدرای اسلامی را به  که به  هایی ها و مشاله ها، رساله کتاب است، و نیز
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اند، در  صورت یاص مورد بقث قرار داده عر فارسی و شعر یلیلی را بهدر ش های بیداری اسلامی مؤلفه
 دهد. گیرند. دیوان یلیلی مقدودة اصلی و مرکزی تقشی  را تشکیل می رو پژوهخ قرار می قلم

گـران معاصـر    های عمدة بیداری اسلامی که دعوت شایص :د کهنده های پژوهخ نشان می یافته
 اند از: دعوت بـه  افته است، عبارتاند در شعر یلیلی بازتاب ی اسلامی را بدان فرا یوانده امُتمسلمان، 

شمول اسلام نـزد   های فرامرزی و جهان ( و احیای اندیشه3اتقاد جهان اسلام )انترناسیونالیزم اسلامی 
 ـتیزی، دعـوت  ، استعمارس ـیـی  های قومی، زبانی، مذهبی و منطشه مسلمانان، پرهیز از تفرقه جهـاد،    هب

حوزة اعتشاد و رفتـار مسـلمانان، تجدیـد      یافته به ن، مبارزه با اوهام و یرافات راهسوی قرآ فرایوانی به
فرهنـگ غربـی، افتخـار و     روی از اندیشة دینی، یودباوری و اعتماد بر یویشـتن، تـرت تشلیـد و پـی    

بیـداری اسـلامی و اوج جهـاد و    دین، فرهنگ، هویت و تاری  اسلامی. یلیلی که در دورة   مباهات به
رو بـاور   کـه در قلـم   ،زیسـت  مـی   های کفری مبارزات مردمان مسلمان در برابر تجاوز و استعمار قدرت

سـایت. اوضـاع جهـان     داد و پختـه مـی   های متعالی سیاسی و اجتماعی را پرورش می تفکر او اندیشه
ها و پندهایی  اشت، به سرایخ اندرزنامهد یود مشغول می الت مسلمانان ذهن و فکر او را بهاسلام و ح

تر در مسیر بازگشـت بـه اصـول و نظـام      و مردم مسلمان را آگاهی و بیداری بیخ امُتپردایت تا  می
 – 1286کـه یلیلـی )   ،یافـت  توان به این نتیجه دسـت  پژوهخ می گی اسلامی بخشند. از یلال هزند
 اُمـت بیـداری، آزادی و سـربلندی     دیگـرش بـه   افکار میهنی و اجتمـاعی  ها و (، در کنار اندیشه1366

 اسلامی نیز توجه تام داشت.
 

بیداریاسلامیمفهومِ.2
های عربی  است. در فرهنگ «الصحوة الاسلامیة» عربی برگردان عبارت« بیداری اسلامی»اصطلاح 

تاریکی آمـده  ن ابر و شدرآمدن و دو هوش  شدن، به معنای آگاه  به« صقا»فته از مادة برگر« الصحوة»
هوشـی اسـت. وقتـی گفتـه      (. متضاد آن یواب، مسـتی و بـی  508: 1989است )مصطفی و دیگران، 

 ی)در اثر چیز  رفته که آگاهی از دست معنای این است  به ،«صحا من نومه او من سکره صحوا»شود  می

نیروی آگاهی در اصل بر « صحوة»گی مثل مستی(، برگشته است.  هسایت یطبیعی مثل یواب یا چیز
 (.4: 1418شود )قرضاوی،  شود که با قلب، یاطر یا عشل حس می انسان گفته می
یـوابی،   معنای ضد سهر و بی به« بیداری»در فرهنگ دهخدا واژة جمله  از ،های فارسی در فرهنگ

ر شود که روح نفسـانی د  ته میحالتی گف  بهکار رفته است.  یاری و آگاهی به شومشابل یواب و نوم، ه
کنـد و از   هـا مـی   قصد و ایتیار یـویخ حرکـت    تا مردم به ها و حس و حرکت را کار فرماید تآن حال
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کـار   یا بیداری و آگاهی قلب به« صحو» معنای حالت  را به  و اهل تصو  آن ،یابدمقسوسات یبر می
ناآگـاهی، غفلـت و   انـد و حــالاتی از    هـا نیـز مثـل فـرد      تاما ملّی : حر  ب(13۷۷اند )دهخدا،  برده
از « دادن یواب»اثر  گی دایلی یا در همدت یا درازمدت در نتیجة یواب و از یودرفت یاری کوتاه شوناه

کـه بـر     چـه  اسـلامی نیـز آن   اُمـت آید. بر سرنوشت  ها می بر سر آن ،کند فرد سرایت می  بیرون که به
اش  یـاری  شوشود، و سپس آگاهی و هـ ـ مـیداده یوابد یا یواب  می یآید گذرد، می های دیگر می امُت
 (.4: 1418شود )قرضاوی،  که امروز دیده مـی  ، چنانگردد بر می

 ،هـای غفلـت   زدن پـرده  و دوریـودآیی    مـوجی از یـودآگهی، بـه     اسلامی بـه  چه بیداری بنابر آن
 ،شود گفته میآمدن از حالت رکود فکری و فرهنگی در میان مسلمانان و جهان اسلام  بیرون ،انقطاط

گذشتة   جویانه و برگشت به یواهی، ترقی یهای آزاد وجود آمده و جنبخ های طولانی به که بعد از قرن
رفت از زیـر بـار    های بازگشت به گذشته و برون را فعال سایته است. جنبخ  ر و عظمت اسلامرافتخاپُ

چه جنبخ بیـداری اسـلامی را از    اما آن یخ دادفرهنگ غربی در نشاط مختلف جهان از آسیا و افریشا رُ
بـران   کـه ره  ،بـود  های قوی فکـری، فرهنگـی و تـاریخی    هان و سایت پشت ها متمایز می دیگر جنبخ

 ها، پویاتر و مؤثرتر عمل کردند. بیداری اسلامی با تکیه بر آن
در یویشـتن    نهضت بازگشـت بـه  »عنوان  ز جریان بیداری اسلامی در شرق بهعلی مقمد نشوی ا

یشـتن در جهـان اسـلام،    یو  داران نهضت بازگشـت بـه   پرچم»وید: گ کند و می یاد می« جهان اسلام
هـای غیـر    کـه از پیرایـه    ولی اسـلامی  یاند عشیده و مکتب یود برگزیده ،لوژی وعنوان ایدی اسلام را به

 (.122: 13۷۷)نشوی، « اسلامی عامیانه و یرافات دوران انقطاط پیراسته شده باشد
 را بـه   کـه مسـلمانان   ،خ بیـداری اسـلامی بـود   گام جنـب  دار و پیخ پرچم ،الدین افغانی د جمالسی
های پدیدآمده در دوران رکود و  ها و سنت بازسازی و تجدید بنای اندیشة اسلامی و دورسایتن اندیشه 

 (.105یواند )همان:  رو ضمیر و عشاید یویخ فرا می انقطاط از قلم
جویی از شعر و ادبیـات   بردند، بهره کار می بران مسلمان به ای بیدارگری که رهکاره راهدر میان سایر 
نویسـنده و  وایان بیداری اسلامی در مصـر شـاعر،    سزایی ایفا کرد. سید قطب از پیخ هاسلامی نشخ ب

کـا  و بـر فـرق اسـتعمار انگلـیس و آمری     ،ستان بهره جُرّچو شمشیر بُ از شعر هم ادیب توانایی بود که
جنـبخ بیـداری     ر مبارزه با استعمار و پیوسـتن بـه  کوبید. شعر و آثار او گروه گروه از جوانان مصر را د

 انگیخت. اسلامی بر
ر نفوس مخاطبان هـد   که تأثیر د جایی از آن»گوید:  اهدا  شعر می کوب دربارة عبدالقسین زرین
نکارناپـذیر اسـت.   اثرهای تعلیمی، دینی، ایلاقی و اجتماعی شـعر در اذهـان مـردم ا    مهم شعر است،

که تبلیـ  اندیشـه و فکـر دینـی      واداشتن مخاطب نیست، بل شگفتی  گونه اشعار به هد  شاعر در این
 گمارند. ادای آن همت می  مند به هدفی است که شاعران رسالتو این همان  ی(125: 1381 ) «است
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تواند  شعر متعهد و متعالی، می»نویسد:  کرد شعر و شاعر متعهد می و در یصوص عملحسین رزمج
کار آید. چون غرض  معنوی و آگاهی و بیداری مردم به های عنوان مؤثرترین وسیله در احیای ارزش به

 ـ   مسؤول تلاش و مبارزه برای نیل بـه از شعر و ادب  گـی   هحشیشـت و آزادی و آزاد   آگـاهی و تقری
 (.۷9 :1382 « )استانسان 

 ـ  شاعران فارسی سـزایی در بسـیج افکـار و     هزبان در حوزة تمدنی زبان و ادبیات فارسی نیز سـهم ب
گی در برابر هجوم فرهنگی، سیاسـی   هرتکاپو برای ایستادیصوص نسل جوان و پُ به ،های مردم اندیشه
  و توانای افغانستان است کـه بـه   ور الله یلیلی یکی از شاعران نام نظامی استعمارگران داشتند. یلیل و
اسلامی در بیداری مردم افغانستان و سـایر مسـلمانان نشـخ     امُتبران و بیدارگران  روی از سایر ره پی

 ـ ستم کفار و غربیـان اسـتعمار   و . او که آگاه و حساس نسبت به ظلمبرجسته ایفا کرد هـای   تگر بـر ملّ
هـای   بار قربانیان کشتارگاه د و مصر بود و وضع اسفمسلمان فلسطین، لبنان، عراق، الجزایر، یمن، هن

اش مصـاد  بـا    گی هاوایر دوران زند آزرد، روانخ را میو ها روح  سرزمیناستعمارگران سفات در این 
رسـیدن کمونیسـتان و    قـدرت  زم و احـزاب چپـی در کشـور، بـه     اندیشة کمونی رُشدهجوم فرهنگی و 

اشغال افغانستان توسد آنان بود. یلیلی و اشعار پرسوز و سرانجام هجوم نظامی ارتخ سرخ شوروی و 
ها، مصائب و روزهای سیاه و تاری  مـردم افغانسـتان را    گداز او در این برهه از تاری  کشور آلام، رنج

 بازتاب داد.
با زبان پرشور و  دردهای اجتماعی یلیلی را بر آن داشت تا در اشعارش»گفتة عبدالشیوم قویم:   به 

ل اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، دردهای مردم، تجاوز بر کشورش و دیگر حشای  را عواطف رقی  مسائ
 (.۷1: 138۷ « )بیان دارد

برداشـت، از مسـیر    الدین بود و در راه بیداری اسلامی گام مـی  رو راه سید جمال یلیلی که یود پی
 که گفته است: سیر آگاهی داشت، چنانیود و از گذشتة این م

 ســـالار شـــرق ســـید مـــا، قافلـــه
 دیــــدة بیــــداردلان بــــاز کــــرد
ــید   ــیران کش ــردن ش ــله از گ  سلس
ــلاح اُ   ــاورد و صـ ــلح بیـ ــمصـ  مـ

 ســـیلی حــ  بر رخ ایام کـوفـت

 پـــرده برافکنـــد ز اســـرار شـــرق 
ــرد   ـــاز ک ــو آغ ــن، راه ن ــم که  رس
تفــــرقه از جمــع دلیــران کشیـــد  

 مـــمطریشـــی بـــه فـــلاح اُ تــــازه
 ـ   ر سـر اهـرام کوفـت   نوبت دین ب
 (544: 1385)یلیلی،                 
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 هایبیداریاسلامیدرشعرخلیلیشاخص.3

گیهبستدعوتجهاناسلامبهاتحادوهم.3-1

گی در میان مسـلمانان   هبست اندیشة اتقاد و هم تواند یکی از مقورهای اساسی بیداری اسلامی که می 
شـدن در برابـر کفـار و     دسـت  ده، دین و باورهای دینی و هموحدت عشیجهان را تشویت کند، احساس 

مندان و   هاندیش ،رو این از یهای کفری و استثمارگرایانة دشمنان مشترت اسلام و مسلمانان است اندیشه
را   کـه مسـلمانان   ،هـای یـویخ قـرار دادنـد     مبـارزه  اسلامی این موضوع را در دستور امُتبیدارگران 

ان اسـلام،  نهـای دشـم   زیاانـد  گی در برابـر دسـایس تفرقـه    هدلی و ایستاد جهانی و همسوی اتقاد  به
گر ایـن داعیـة مشـدس بـود، یواهـان برگشـت وحـدت اسـلام         الدین کـه آغـاز   یوانند. سید جمال فرا
، تـا  ی  حلشة اتصال جهانی از کلکته تا اسکندریه و از تهران تا استانبول بودگی مسلمانان از  هبست هم
(. یلیلـی کـه   199: 13۷5کـوب،   آمده توسد غربیان رهایی یابند )زریـن  میان گی به هندقه و پراکاز تفر
یوانـد کـه در    اپرسـتی( مـی  ت توحیـد )یکت ت یگانه و ملّرو این طرز فکر عالی بود، مسلمانان را ملّ پی

جـان هـم     مروزه متفرق و جدا جـدا گشـته و بـه   اما ا یگرایی دادند جهان درس اتقاد و هم  گذشته به
 اند. افتیده

 ت توحید کـه از یـ  شـجرند   این ملّ
 رنگی و یود دادند به یل ، درس ی 

 

 گرند ض بهار ی  چمن جلوهــز فی و 
 دیگرند چون مرغ قفس در شکن ی 

 (3۷2: 1385)یلیلی،                   

و  اسلامی، از وضـع گام جنبخ بیداری  پیخ ،الدین روز ولادت سید جمال ود صدمین سالاو در یادب
 دهد: بودن آن چنین شکوه سر می پارچه حال جهان اسلام و پارچه

ــه    ــم ریخت ــلام ز ه ــر اس  پیک
ــم   ــزا ز ه ــلام مج ــدت اس  وح
 در بــدل وحــدت مهــر و وفــاق
 هند جـدا گشـته و افغـان جـدا    

 

 مشرق و مغرب بـه هـم آویختـه    
 جا ز همعضو ز عضوش شده بی

 گـزین گشـته بـلای نفـاق     جای
 ایــران جــدا تــرت جــدا، کشــور

 (544: 1385)یلیلی،              
گران  گی در برابر دشمنان اسلام و اشغال هایستاد  را به  ه مبارزان و دلاوران سرزمین یویخک نگامی

هـا و   همـه گوشـه    که بـه  داند، بل یواند، تنها کشور و زادگاهخ را وطن یود و مخاطبانخ نمی می فرا
 که گفته است: دارد، چنانهای مهم جهان اسلام توجه  نشطه
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الله خلیلیهای بیداری اسلامی در شعر خلیلشاخص  

 ! بنــازم چشــم مســتت را   دار دلیــر مــن  وطــن
 ـ  ، بـه  یون تر کُـن   به  ،یات افکن  به در   ادش دِهب
 بینـد  یم ـآرزومند وطن سـوی تـو    نگاه سوز آتخ

ــی     ــ  نم ــدای ح ــز ص ــت ج ــاد تفنگ ــد ز فری  آی
 

 ــ   ــازوی کـ ــار بـ ــن در انتظـ ــتـوطـ   شورگشای توسـ
 ؟ سـرای توسـت  باشد کـه دشـمن در    از این بدتر چه می

ــه روز  ــگ متاکـ ــر جنـ ــانِ ینجـ ــت قـ ــای توسـ   آزمـ

 هـا وقـف صـدای توســت    ، گـوش مدینر   تـا خیبر   ز 
 

 (45۷: 1385)یلیلی،                                                                                           
هـای سـرزمین و مـردم یـویخ،      رنجدوست بود و دردها و  ی و وطنکه شاعر ملّ وجود آن یلیلی با

هـای بـزرگ    داد، جهـان اسـلام و مصـیبت    دغدغة ذهنی و مضمون مقوری شعر او را تشـکیل مـی  
مردمان مسلمان جهان چون اشغال  قضایای مهم اسلامی و  را از یاد نبرده و در اشعارش به مسلمانان

های  صهیونستی، مظلومیت آشام رحمانة مردم آن توسد رژیم یون فلسطین، قدس شریف و کشتار بی
گرایی و جهاد و  هم  را بازتاب داده و مسلمانان را بهیواهانة مردمان الجزایر  مردم یمن، مبارزات آزادی

قصی سخت دردمند بود و در ی  الا یواند. او از اشغال فلسطین، قدس و مسجد می مبارزة مشترت فرا
 دهد: مسلمانان چنین داد سخن میمثنوی غرا در سوگ این سرزمین مشدس و قبلة نخست 

ــطفی   ــد مصـ ــرای مقمـ  آه، مسـ
ــد    ــال ش ــمنان پام ــای دش ــر پ  زی
 گم شد از کلـ  سـلیمانخ نگـین   
ــتان یلیـــل  ــد از شبسـ  قطـــع شـ
 از فـــراز مســـجد اقصـــی کنـــون

 اکبـــر شـــد یمـــوش نعـــرة اللهُ 
 

ــا    ــل وفـ ــد اهـ ــن، معبـ ــة دیـ  قبلـ
ــد     ــال ش ــع دج ــی، مرت ــد عیس  مه
ــین    ــر زم ــارش ب ــاج افتخ ــورد ت  ی

 ل جبرئیــــــلنغمــــــة آواز بــــــا
ــرنگون    ــد س ــ  ش ــات ح ــرچم آی  پ
 جــذبة ح  ماند از جوش و یـروش

 

 نالد: پروایی مسلمانان چنین می و سپس از یموشی و بی
ــرد     ــت، گ ــن دش ـــة ای ــد از سین ـــر نش  ب
ــد   ــینا نمانــ ــ  در وادی ســ ـــور حــ  نــ
ــد    ــراض یودنـ ــغول اغـ ـــروران مشـ  سـ

ـــهاد   ــرو  جــ ــرائیل مصــ ــر اســ  مکــ
ــف     ـــه ص ــر بست ــوی ب ـــوار ق ــو دی  او چ

ــؤمن  ــربمتانمــــ ــد در روز حــــ  قــــ
 یصم در قـدس اسـت و جنـگ انـدر یمـن     

 

ــرد    ــد در نبـــ ـــدانی نیامـــ ــرد میـــ  مـــ
 ســـواران انـــدر ایـــن صـــقرا نمانـــد  شـــه

 یفتــــه در بــــالین امــــراض یودنــــد   
ــاد   ــر و عنـ ــویخ در مکـ ــا یـ ــان بـ  مؤمنـ

 وجوی ی  هـــــــد   مـرد و زن در جست
ــرب  ــرق و روی آن در غـ ــن در شـ  روی ایـ

ـــازی ـــلا ز بــــــ ـــن آه! واویــــ  زمـــــ
 (615-614: 1385)یلیلی،                      
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گوید که موج این مبارزه و جهاد و یـون شـهیدان آن سـرانجام     بارة مبارزات مردم الجزایر می و در

 بی  و بن بنای ظلم استعمار را یواهد شکست:
 بعد از این بزم ستم رنگـین نگـردد در جهـان   

ــو ــه  م ــد ب ــر نیارام ــر گ  صــلحج یــون الجزای
 

ــل    ــون قتی ــاه از ی ــیم و گ ــاه از اشــ  یت  گ
 بس بناهـا را کـه بنیـان برکنـد ماننـد سـیل      

 (163: 1385)یلیلی،                             
دیدة الجزایر را در طـی سـالیان دراز از ظلـم و وحشـت فرنگیـان رنـج        او دردها و آلام مردم ستم

گـذرد و نهـال آزادی    همه می  دهد که این نان میکند و اطمی ز و استخوان یود حس میکشیدند با مغ
 سروده است:« بر روان شهدای الجزایر»سر برآورده و یرم یواهد شد. در قصیدة 

ـــزایریان   از تـــــــف آه الجـــ
ـــال آزادی  ـــیار نـهــــ  آبـــــ

 گـاهی بـه مـرگ اسـتعمار     صـبح 
 

 هـا در جهـان نخواهـد شــد؟     شعله 
 کسـان نخواهـد شـد؟    اش  این بی
 خواهـــد شـــد؟گـــان ن هعیـــد آزاد

 (120: 1385)یلیلی،                  
گیـری در   وضعدر واقع یلیلی یود را موظف به م»نویسند:  باره می در این (1393چهرقانی و شف  )
داند و همین موضوع او را در کسوت ی  مصلح اجتماعی  می  ویژه بلاد اسلامی به ،برابر مصائب جهان

 (.3۷  ) «نشاند مسلمان و در مشام شاگرد راستین مکتب اقبال می
 داند: اقبال سخن گفته و او را بیدارگر شرق اسلامی می  یلیلی از ارادت یویخ به

 ایتر اقبـال مـؤمن جلـوه افـزا شـد ز شـرق      
 نـاز؟ نعره زد کای ملت افسرده! تا کی یواب 

 تر جــای طـــوق،   گان را تی  به هگردن آزاد
 

 یاب کز فروغخ دیده و دل جاودان شد بهره 
 صبح شد، بر پای شو، در دهر افکن انشـلاب 
 مرد ح  را سر فـرازی باشـد از دار و طنـاب   

 (9۷: 1385)یلیلی،                              
های مهم شعر یلیلی، گرایخ  گی هیکی از ویژ»گوید:  بارة شعر یلیلی می در ،کاظمی قمد کاظمم 
توان او را شاگرد دبستان اقبـال   نظر نیز می  با دیگر جهان اسلام است و از اینمشترکات فرهنگی   به

ویـژه مفـایر    بیان این مشترکات، مفایر کهن، بـه های شاعر برای  گیره لاهوری دانست. یکی از دست
 (.58: 1385)مشدمة دیوان، « کوشد و جهد می جد  ها به ادب است که او در یادکر آن

 ـ  اما از تفرقه یکنند دوستی را تأیید می بران بیداری اسلامی وطن ره گرایانـه مسـلمانان را    یهـای ملّ
بـاز   سـلمان شـرق از پـذیرش ایـن حشیشـت سـر      های م تملّ»البناء گفته است:  دارند. حسن حذر میبر
یـواهی بـا    کنند کـه اسـلام   پردازند و گمان می شده می سوخهای کهن و من تشلید از رسم  زنند و به می
 یی  که عده  جا تا آن ،ر جداگانه در حرکت استدو در مسی  کدام از این شودی و هر ی جمع نمیدوست میهن

پیوسـتة جوانـان را    هم کند و رشتة به دار می ی را یدشهیواهی وحدت ملّ که اسلام ،دیگر به این باوراند
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الله خلیلیهای بیداری اسلامی در شعر خلیلشاخص  

: 1394  « )تـر اسـت   های شرقی از هر دیدگاهی یطرنـات  تاین پندار اشتباه، برای ملّ گسلد. از هم می
12.) 

که هـر    دانیم چرا و قومی را نیز درست میی ما آزادی و استشلال ملّ»گوید:  ابوالاعلی مودودی می
 ینیمدا اش را یودش اداره کند و حکومت ی  قوم بر قوم دیگر را درست نمی قومی ح  دارد امور یانه

پرستی  باشد. حشیشت این قوم می 4پرستی انگیز است، قوم که نفرت چه قابل اعتراض و انتشاد، بل اما آن
 (.21: 1392 « )ی نیستچیزی جز یودپرستی ملّ

فـور دانسـته و همـه    نام سرزمین، قـوم و زبـان را من    تفرقه و عصبیت به علامه اقبال لاهوری نیز
رغم  کند و به گان را دور یود جمع می هکه هم ،یواند اساسی فرا میپذیرش ی  اصل   مسلمانان را به

چیزی جز اسلام نیسـت. در    بخشد، و آن دلی می های قومی، نژادی و زبانی به آنان اتقاد و هم تفاوت
 گوید: همین رابطه می
 وهر ما با مشامی بسته نیسـت ـج

 هندی و چینی سفال جام ماست
 قلب ما از هند و روم شام نیست

 

 تندش به جامی بسته نیسـت  ةباد 
 رومی و شامی گـل انـدام ماسـت   
 مرز و بوم ما به جز اسلام نیسـت 

 (123 :1990)لاهوری،             
*** 
 مسلم اسـتی دل بـه اقلیمـی مبنـد    

 نگنجد مسـلم انـدر مـرز و بـوم     می
 دل به دست آور که در پهنـای دل 

 

 گم مشو اندر جهان چـون و چنـد   
ــاوه گــردد  شــام و روم در دل او ی

 شود گم این سرای آب و گـل  می
 (124 همان:)                        

 ـ « دریای نیل»یلیلی هم به تبع اسلا  یود، در قصیدة  گـه سـید    ا افغانسـتان را جلـوه  از مصـر ت
 کنند. روی می داند که از ی  آیین و ی  دستور )قرآن( پی الدین و سرزمین اسلامی می جمال

 ها بودیم در دنیای شرق قرنما و مصر از 
 مشعل ما بود قـرآن، قائـد مـا مصـطفی    

 الـدین بــود   گاه نهضت سید جمـال جلوه
 الاسـلام، بلــ  الاعــلام، ازهـری قبــه قبلـه 

 الوثشــای وحــدت را نباشــد انفصــامةعــرو
 

 دودمـان دیـن و دانـخ را دو فرزنـد اصـیل     
 جبرئیـل  حامی ما لطـف یـزدان، هـادی مـا    

ــ  تــا لــب دریــای نیــلســار ییبــر  هاز دل کُ
 هر دو سوی ی  هد  بودند در طی سـبیل 
 حفظ این پیمان الفـت را یـدا باشـد کفیـل    

 ( 163-162: 1385)یلیلی،                    

 

                                                           
4 Nationalism 
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که معتصـم بـالله    ،مرعظمت و شوکت اسلایاد گذشتة پُ  به« دار مسلمان غیرت زمام»او در مثنوی 
لشـکر کشـیده و او را آزاد    (عموریه )یکی از شـهرهای روم فریاد ی  زن مسلمان بر   برای رسیدن به
 سراید: سایت، چنین می

 انــد هــا مــرده ایــن زمــان آن معتصــم
 قایــــد اســـــلام رفتــــه در منــــام

 چه از اسلام برجا مانـــــده اسـت   آن
 

 انـــد هـــا شمشـــیرها را یـــورده زنـــگ 
ــام   ــده در نیــ ــد مانــ ــر توحیــ  ینجــ
 سبقه و رنگین مصلی مـــــانده اسـت 

 (۷36: 1385)یلیلی،                        
ت فرهنگـی نیاکـان یـاد    رافتخـار و عظم ـ زنان مسلمان از گذشـتة پُ   یلیلی در مخمسی یطاب به

گی  هبر و زدودن یرافات و اوهام از زند های دین پیام سوی احیای مجد گذشته برپایه را به  آنان ،کند می
 یواند. یویخ فرا می

 مـا بـاز   اسلا  گذشـتند و نهادنـد بـه   
 دهـد آواز  از هر ورقـخ فـر کهـن مـی    

 

 تاری  عظیمی کـه بـود مایـة صـد نـاز      
 در هر رقمخ دهر نهفته است بسی راز

 

 هر راز از آن است به صد گنج برابر
 بر کاخ کهن طرح کـن ایـوان نـوین را   
ـــن را  ــور یشی ــام بکــخ ن ــردة اوه  از پ

 

 از دست منه هیچ کجا مشـعل دیـن را   
 نگـین را  از تشخ یرافـات بکـن پـات   

 

 بر ماتو دین یدا داری و آیین پی
 (516: 1385)یلیلی،              

 

نکوهشتفرقهواختلاف.3-2

سـوز و   های قومی و زبـانی یانمـان   عصبیتهای ناپسند و  ها و ایتلا   فرقهیلیلی فرایوان رهایی از ت
های دشمن  بازی یواهد اساس فرقه های مسلمان می تدهد و از ملّ را سر می  گر در جهان اسلام ویران
سـوی شـکوه و سـربلندی گـام      صـدا بـه   یـ    و تن  و سرزمین اسلامی را بشکنند و ی  امُتدر میان 

یـافتن   ، پیروزی و سـلطه زبونی آنان ،های مسلمان را مایة سستی تبردارند. او تفرقه و جدایی میان ملّ
 .داند های اسلامی می کفار بر سرزمین
 تاجی  چیست؟ ازب  چیست؟ پشتون کیست؟ هزاره کیست؟

ــد     ــز توحی ــت ج ــعارت نیس ــلامی، ش ــد اس ــون فرزن ــو چ  ت
ــر آزاد ــر دار  هســ ـــد بــ ــد شــــ ـــت توحیــ ــان ملـــ  گــ

 

ــه   ــاس فرقـ ـــازی اسـ ــکن   ســ ـــعمار را بشـ ــای استـ  هـ
ــکن   ــار را بشــ ــرچم کفــ ـــد پــ ــراب مقــمـــ  ز مقــ

 هــــای دار را بشــــکن بــــه یــــ  الله اکبــــر چـــــوبه
 

 (460-459 :1385)یلیلی، 
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انـد.   تشـویخ داشـته   چه قومی و زبانی و چه فکـری  ،یتلا بران جریان بیداری از ناحیة ا همه ره
ماری تفرقـه و  باور است که بی اسلام، بدین  شهور نهضت بازگشت بهگان م هیوسف قرضاوی از نویسند

در جهـان اسـلام    را  رسـیدن آن  سبابی است که بیداری اسلامی و به نتیجـه جمله ا از ،ایتلا  مذموم
گـران   گران و دعـوت  که در میان یود بیدار ،یواهد بود بارتر کند. این مشکل زمانی مصیبت تهدید می

کـه    طـوری  یی در پیکـر بیـداری نفـوذ کنـد    توزی زبانه کشد و مکـروب دشـمن   آتخ دشمنی و کینه
 (.3: 13۷8 ) روی آورند هند و به توطئه و جنگدیگر را طعن د داران آن ی  داعیه

ها در  ت که آنزمین این اس بدترین درد مردم مـشرق»گوید:  باره می الدین افغانی در این سید جمال
ها در  دیگر متـقد و اتفاق نظر دارند. آن هم ایتلا  دارند و در تأیید ایـتلا  با هم اتقاد میان یود با

)قلعچـی،  « و متفـ  نشـوند   پارچه اند که میان یود ی  میان یود عهد و پیمان بسته و متـــقد شده
1384 :138.) 

 های قومی برحذر داشته و گفته است: علامه اقبال مسلمانان را از تفرقه
 نــه افغــانیم و نــی تــرت و تتــاریم
 تمییز رنگ و بو بر ما حـرام اسـت  

 

ــاریم    ــ  شایس ــم و از ی ــن زادی  چم
 بهـــاریم ی یـــ  نـــو کـــه پـــرورده

 (223 :1990)لاهوری،                  
یصـوص   بـه  ،وایان بیداری اسلامی از نفاق و تفرقة مـردم مسـلمان   تبع دیگر پیخ  یلیلی هم به

چار های استعمار دُ اند، اما از اثر فتنه گی باهمی مشترت داشته هها زند ساکنان سرزمین یویخ که قرن
 که سروده است: برد، چنان اند، رنج می ایتلا  شده

ــرون   ـــت ق ــه دسـ ــی ک  وای از ملت
 ازبــ ، ایــن دگــر تاجیــ  شــود آن

 ایــن دو ســه یــد باطــل و موهــوم 
ــم،  ــترت داریـ ــاری  مشـ ــه تـ  ماکـ
 گر بـه شـادی، اگـر بـه غـم بـودیم      

ــل    ــاده یلـ ــب فتـ ــای نسـ  در بنـ
ــی  ــه م ــزاره ک ــار،   آن ه ــ  ب ــرد ی  ب

 بـــار مـــردم بـــرد نـــه بـــار حـــرام 
 

 شـان بـه هـم مشـرون    کرده اجزای 
 این یکـی دور و آن دگــر نزدیـ    
ــو  ــا مرق ــز م ــه مغ ــد باشــد ب  م؟چن
 از چه در اصل و فرع ش  داریـم؟ 

 هــا بــه هــم بــودیم هــا قــرن قــرن
 هست معیـــار عصر، علم و عمـل 
ــوت  ــر رش ــد وزی ــر از ص ــوار بهت  ی

ــام     ــاز لئ ــه ن ــد ن ــت کش ــاز هم  ن
 (66۷-666: 1385)یلیلی،           

 

 داند: این ایتلا  و نفاق را او به زیان مسلمان و سود دشمن می
 گه زمستی پای کوبد، گـه فشـاند آسـتین     روز و شـب المشـدس   دشمن اسلام در بیت
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 از یلا  ماست بر پا رینه در صـف جهـاد  

 
 وز نفاق ماسـت پیـدا لـرزه در بنیـاد دیـن     

 (4۷6)همان:                                  
 مضمون این آیة کریمه از قرآن کریم است: ،این بیت اییر

هَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا » طِیعُواْ ٱللَّ
َ
رِحنَ وَأ ُِ ی

یهَ مَیصَ ٱلصَّٰ رُوْۚاِْ َِّٱَّ ٱللَّ ُِ ََ رِححُکُیۖۡۡو وَٱصیۡ از یـدا و  / تَنَاٰزَعُواْ فَتَفشَۡلُواْ وَتَیۡۡهَ
رود، شکیبایی ورزید کـه   تان از بین میشوید و نیروی پیامبرش فرمان برید، و نزاع نکنید که ناکام می

 (.46)الانفال:  « راه شکیبایان است یدا هم
 داند:گی را رمز پیروزی می هبست هم یلیلی اتقاد و

ــاد   ــوش اتق ـــورده ج ــا یـ ــت م  مل
 دسـت کـرد   یون و آتخ قوم را یـ  
ـــ   ــدة بالـ ـــت ورزیـ ـــر ملــ  نظـــ

 یود به یود داند کـه نیـروی جهــاد   
 

ـــاد   ــون در جهـ ــورة یـ ــان کـ  در میـ
ــرد  ــای زشـــت را پیوســـت کـ  درزهـ
ــر از راه شـــر   یـــود شناســـد راه ییـ
 اتقــاد اســت اتقــاد اســت اتقــاد    

 (۷11: 1385)یلیلی،                     

استعمارستیزی.3-3
زیرا وقت آن رسیده اسـت کـه    یگوید که همت بلند دارند جوانان مسلمان و عرب می  یلیلی یطاب به

 سرزمین یود ببندد.  ی را سر دهد و ریت سفر بازگشت بههای اسلام استعمار ندای کوچ از سرزمین
 حریـت وقت آن آمد که پر گیـرد عشـاب   

 وقت آن آمد که ابنای عرب در هر کجـا 
 

 بوم استعمار هر جا برکشـد بانـگ رحیـل    
 یائن از صادق شناسد، مـؤتمن را مقیـل  

 (163: 1385)یلیلی،                        
شکسـتن سـپاه و    گی و درهـم  هایستاد  مین یویخ را تشوی  بهیلیلی دلاوران مبارز و رزمندة سرز

 سراید: که می کند، چنان مزدوران آن می صف دشمن استعمارگر و
ــادا نگــه  وطــن ــر مــن! یـــدا ب  دارت دار دلی

 آید به گـوش امشـب   ز زندان نالة زنجیر می
 تو چون ی  مشت آهن شو، سپس با قوت بازو

 

 طلســم نخــوت مــزدور اســتعمار را بشــکن  
 خون مردانه، در و دیوار را بشکنیبه ی  شب

 کنیـوار را بش ـ  دمـاغ دشمن مغـرور مـردم  
 (459: 1385)یلیلی،                           

حمایـت از جهـاد برحـ       را به  دهد و آنان را مخاطب قرار می  بران آن گاه بزرگ ازهر و ره او دانخ
عنوان ی  مرجع عالی فشهـی و   یواند که به می تخ سرخ شوروی فرامردم افغانستان در برابر هجوم ار
 مسلمانان در دفاع از این سرزمین اسلامی نشخ مؤثر ایفا کند.انشلابی عمل کند و در بسیج 

 بر مسلمانان مگر از دین حـمـایت فرض نیست؟
 نیسـت؟  بهر این ناموس عظمی درس غیرت فـرض 

 

 رو توحید را با هم صداقت فرض نیست؟ پی 
 در جهاد ح  مگر با ما ایوت فرض نیست؟
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 ایها الازهر! ندای جنبخ اسلام کـــو؟
 بینی؟ نفیر عام کو؟ آمد نمیسیل کفر 
 (495-494: 1385)یلیلی،           

هـای اسـلامی    بـران سـرزمین   از ره، )ص(بـر گرامـی    بر مزار پیـام « بث الشوی»یلیلی در مخمس 
 دهد: گونه شکوه سر می این

ـــسانی    ــال، ک ــند اقب ــر مس ـــتندب  نشس
ــتند   ــر ببس ــتم و کف ــل س ــه اه ــاق ب  میث

 

ــد شکســتند   ــو و عهــد یداون  پیمــان ت
 بــا غیــر ببســتند و ز احبــاب گسســتند

 

 از یار بریدند و ببستند به اغیار
 (519: 1385)یلیلی،          

 دهد: شان بر استعمارگران چنین شکوه سر می دیگر از غفلت مسلمانان و اعتماددر جایی 
 بــین شـناس راه  ضــمیر حــــ   روشــن اُمـت 

 کــار زمــان وای بــر آنــان کــه صــیاد فســون
 زا، دریـ  این گرداب دهشت یدایان را دربی
 آفتاب عزت مـؤمن بـه جـز اسـلام نیسـت      
 

ــر شــب پنداشــته    دشــمن مکــار یــود را می
 شـان کاشـته   تخم غفلـت بـر ضـمیر سـادة    

ــته     ــدا انگاش ــود نای ــتی ی ــات کش  در نج
 ای بـدا مـــؤمن اگــر اســـــلام را بگذاشــته 

 (4۷5: 1385)یلیلی،                            

فراخوانیمسلمانانبهجهاد.3-۴
گـی در   هکوشی، مبارزه و ایستاد االدین، اسلام را دین سخت بیداری اسلامی از جمله سید جمال بران ره

گی در برابـر اسـتعمار    هایستاد  را به  اسلامی امُتها، ظلم و استبداد دانسته و مسلمانان و  برابر نابرابری
زیـرا   ییوانند و تأکیـد ویـژه بـر فریضـة جهـاد دارنـد       می مذهبی فرادایلی، استبداد دایلی و استقمار 

هیچ قانون و رسم انسانی جز اعمـال فشـار و     ال و مزدوران دایلی آنان بهمّو عُ استعمارگران یارجی
 (.105: 13۷۷کنند )نشوی،  تمکین نمی ،بازو قدرتِ

 کشد: تصویر می  گونه به این  ل و اعمال وحشیانة ارتخ سرخیلیلی حالت وطن یویخ را زیر اشغا

 بر زمین پات ما ی  سـنگ نیسـت  
 بر گل و ریقان ما ی  برگ نیسـت 
ـــده   ــران ش ــهرها وی ــهرها در ش  ش
 منبـــر توحیــــد را سیــــلاب بـــرد
ــد     ــزدان زدن ــة ی ـــدر یان ــخ ان  آت
 گــون آن یـــروشان رودهــای ســیم

 

 کانـدر آن یـون شــهیدی رنـگ نیســت    
ــام مــرگ نیســت  ــدر آن منشــوش، ن  کان

ـــوری در ـــده  کش ــتان ش ــم گورس  حک
ــل دل را آب بـــــرد   ــاه اهـــ  یانشـــ

 هــا در حضــرت قــرآن زدنــد    شـــعله
 سر آغشـته بـا زهـر اسـت و یـون      سربه
 (۷39: 13۷۷)یلیلی،                       



 81 

 

پژوهشی علوم اجتماعی پوهنتون غالب –نامة علمی  فصل  
خورشیدی1403چهارم،شمارةاول،بهارسالودورةسیزدهمنشراتی،پیاپیچهل  

 غالب
 گوید: و یطاب به نونهالان و جوانان سرزمین یویخ می
 چشم همه به راه توست ی  دو سه گام تیزتـر 

 گردن تو و طوق غیر؟ یات تو و سـپاه کفـر؟   
ــر     ــار گی ــنة ذوالفش ــویی، دش ــا ت ــکر کبری  لش

 

 
 

 تا وطنت کند حلال بهر تـو حـ  مـادری   
 ای سر من فدای تـو! یـود بنمـای داوری   
 پی سـپر عُمّـر تـویی نعـره بـرآر حیـدری      

 (211: 1385)یلیلی،                         
 

خویشتندعوتبهخودباوریواعتمادبر.3-۵

و نیـرو   ،پای یویشتن و افرویتن چـراغ دانـخ    مسلمانان توانایی ایستادن به یلیلی باور بدان دارد که
گـواه   امُتر از مجد این سوی فردا را دارند و گذشتة روشن از علم و پُ قوت بر فراز راه امروز یویخ به

 برای افرویتن دارد، روشـن سـایت.  ه شود این چراغ یفته را که انرژی بالشو آن است که امروز نیز می
 گوید: گان دلیر سرزمین یود می هیطاب به رزمند

 دار دلیر مـن! نگـاهی کـن بـه تاریخـت      وطن
 بـار یـاراکن نترسـیدی    های دهشـت  ز طوفان

ــد ازل دارد    ــیر پیون ــة شمش ــا قبض ــت ب  کف
 شکن بودی تو مرگ اهرمن بـودی  تو مرد بت

 

ــودی    ــیا ب ــان آس ــار دودم ـــه روزی افتخ  ک
 جـا بـودی   استاده چون کوه بلندت جابه به پا

 یطا نبود اگر گویم تـو شمشـیر یـدا بـودی    
 تو یورشید زمن بودی، تو فـر کبریـا بـودی   

 (459-458: 1385)یلیلی،                     
 سروده است:« یود اعتماد به» یمثنوو در « واج نیلابام»در منظومة 

  تو که بـازوی بـت شکــن داری   
 کهـــن ایـــاممانـــده میـــرا  از 

 بـــاز کـــن را ه را بـــه نیرویـــت
 راه دور اســت، پــیخ بایــد رفــت

 

ــون آزاد  ــن داری   هی ــه ت ــان ب   گ
 گــی و غیــرت و نــام هبــه تــو آزاد

 شـیروشش تکیـه کـن بـه بازویـت     
 لی  با پـای یـویخ بایـد رفـت    

 (6۷0: 1385)یلیلی،                
 آموزان هرات گفته است: و یطاب به دانخ
ــوت دل ــلمان   ق ــای مس ــوییه  ت
 نــام نیاکــان تــویی   کــنِ زنــده

 

 عظمـــت آینــدة افغــــان تــویی 
ــویی روشنـــیِ  چشــم عزیــزان ت

 

 ما که گذشتیم وطن زان توست
 کشور مـا یـطة فرمـان توسـت

 (4۷۷: 1385)یلیلی،             
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درسامیدبهآینده.3-۶

یـوار   آشام و جهـان  دشمنان یونتاز  و ان را که در جهان امروز زیر تایتهای مظلوم مسلم تیلیلی ملّ
سـتم و   و کـردن از زیـر آوارهـا ظلـم     بلنـد  های مظلوم در صورت سـر تدهد. ملّ اند، نوید می قرار گرفته

روز معیارها دگرگون یواهد   دریشان یواهند داشت. آن یی ههی آیندیوا دادن ندای مبارزه و آزادی سر
 وشان تکیه یواهند زد. گرگ  جای  بری جهان به ها بر مسند ره شد و انسان

ــد    ــر بلن ــد س ــوم کن ــردم مظل  م
ــاده ــل سـ ــن ملـ ــاتوان ایـ  دل نـ

 بـاز کنــد دیـده بــه نیـروی یــود   
ــوچکی   ــد و ک ــی فت ــم بزرگ  رس
  شرقی و غربی همه یکسان شود

 سـازان جهـان گـم شـوند     اسلقه
 

 بشکند و بگسلد این طوق و بند 
 دست قوی یابـد و فکـر جـوان   
 درت کنــد قــوت بــازوی یـــود

ــی ــاز ســتاند یکــی جــان دوی  ب
 رهبــر آن مرحلــه، انســان شــود

 شعاران، همه مـردم شـوند   گرگ
 (634: 1385)یلیلی،              

بخشآنسویقرآنوپیامرهاییفراخوانبازگشتبه.3-۷
نمودهـای   روی از قرآن و زیستن در پرتو هـدایات و ره  پی  اسلامی وابسته به امُتیابی و سرفرازی  کام

صورت  یواندن آن به  فاصله گرفت، یا به های قرآن اسلامی از روح و جوهر آموزه امُتآن است. وقتی 
دسـت کسـانی افتـاد      جا زمام امور به داد. این  را با هستی از دست  یود ةهای دینی پردایت، رابط نهترا
کـه قـرآن    وجـود ایـن   امـا بـا   یتندهای یود سای را تابع یواسته  مطالعة هستی پردایتند و جهان  به که
را   گـرفتن از آن  تدبر در قـرآن و درس  تر از هر کتاب دیگری به تعظیم هستی پردایته و تفکر و بیخ

یافت یـوبی نداشـتند )غزالـی،    با قرآن تعامل درست نکردند و در کند، مسلمانان ی  فریضه تلشی می
1381: 53.) 

 باره سروده است: علامه اقبال در این
ــیم  آن  ــرآن حک ــده ق ــاب زن  کت
 تکــوین اســرار حیــات   ةنســخ

ــو  ـــان ت ــوم ایمـ ــار رس  ای گرفت
 یواهی مسلمان زیستن گر تو می

 

 حکت و او لایزال اسـت و قـدیم   
 ثبــات از قــوتخ گیــرد ثبــات بــی
ــیوه ــو  ش ــدان ت ــافری زن ــای ک  ه

 نیست ممکن جز به قرآن زیستن
 (131: 1990)لاهوری،             

شدن  بخخ قرآن و مصرو  های رهایی پیام ازیلیلی زبونی و یواری مسلمانان امروز را نتیجة دوری  
نـابودی و   ةشـدن مسـلمانان از ورط ـ   بیـرون  ةداند و معتشد است چار یبازی با الفاظ و صورت آن م  به

 که سروده است: چنان یقرآن است  زدن به دست استعمار فرنگی، چنگ  اسارت به
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ــر  از  ــان منصـ ــت قرآنیـ  حکمـ

ــال  ــل و ق  حکمــت او منقصــر قی
 

 عـــــاشـ  اســــطورة یونانیان 
 کرده به پا بـر سـر حرفـی جـدال    

 (544: 1385)یلیلی،                
*** 

ــزدی    ــاب ای ــرآن آفت ــت ق  هس
 حسرتـا بر ما کـه افتادیـــم دور  

 ما ز دریا بـا کـف آن ســایتیم    
 در پی اعـلال و اعـرابخ شـدیم   

 هــا اســیر ســایهنــور رفــت و مــا 
 عاش  حسـن یـد زیبـا شـدیم    

 

ــرمدی     ــیض س ــوار ف ــع ان  مطل
 تشــنه از امـواج آن دریـای نــور   
ــدایتیم  ــف ان ــوهر اصــلی ز ک  گ

 مقو در اغام و اقلابـخ شـدیم   
 هـا  همچو طفلان در پـی پیرایـه  

ــدیم   ــا ش ــایی معن ــل از زیب  غاف
 (۷۷0: 1385)یلیلی،              

 هایغربیهجومبرحکمتوارزش.3-۸

هـای غربـی و    تـاز بـر حکمـت و ارزش    و بران بیداری اسـلامی هجـوم و تایـت    هکارهای ر یکی از راه
هـای معنـوی قرآنـی اسـت.      های والای اسلامی و حکمت و سرمایه دادن آن در برابر ارزش نشان پوچ

تـازد   میه و دروغ و فریب آن ها و معیارهای دوگان جایی از اشعارش بر غرب، ارزش جای یلیلی هم در
 داند. موازین انسانی می ةکنندة هم مال را پای  و آن

 عصــر مــا عصــر فریــب اســت و فســاد
 غــرب گـــردیده بــه ســان مــارگیر    

ــی ــو  مـ ــل نـ ــات از نسـ ــتاند مادیـ  سـ
 ربایــــد گــــوهر ایمـــــان وی مــــی

ــت   ــت اس ــارت حکم ــن نامب ــایة ای  س
ــر   ــر کثی ــا یی ــه ب ــت ک ــرخ آن حکم  ف
 در ضــــمیر آدمــــی یورشیدهاســــت

 ســـیاه مـــادی کنـــد دفتـــرحکمـــت 
 

 عصر ظلم و کذب و کبر اسـت و عنـاد   
ــر   ـــته چی ــنخ آن گش ــر بی ــار آن ب  م

 یبــــر ایــــلاق او را در گــــرو بــــی
 بــــرد ســــرمایة وجــــدان وی مــــی

 کادمی در ترس و رنج و دهشت اسـت 
 شــدی ریشــنده از نــورش ضــمیر مــی

ــان ــاه  کهکش ــا، م ــا ه ــت، ه  ناهیدهاس
ــاه   ــو م ــد دل را چ ــار  کن ــت ع  حکم

 (۷08: 1385)یلیلی،                      
 وران باز به نیرنگ دگر این کینه 

 بازان هر روز فریاد که این شعبده
 

 دارند سر فتنـه بـه آهنـگ دگـر     
 یواهند به نام آشتی جنـگ دگـر  

 (3۷6: 1385)یلیلی،               
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تجدیداندیشۀدینیومبارزهباخرافات.3-۹

اسلامی، نیروی ابتکار و تفکر یـلاق و نیـز ایمـان زنـده و     در دورة انقطاط و رکود فکری در جوامع 
 اعتشاد بـه  گیر مسلمانان شد. دانخ پویا از مسلمانان گرفته شد، ضعف ایلاقی و فرهنگی حادی دامن

یل روح و مرده تبـد  رسم بی  جتهاد آگاهانه را گرفت، عبادت بهشلید کور جای ایرافات افزایخ یافت، ت 
به تقشی  و  هوده و مزیر ، جای پردایتن های بی شدن به قیل و قال مصرو لفاظ و شده و بازی با ا
را در نکوهخ و پیامـدهای نـاگوار و مـنقد آن      را گرفته بود. بیدارگران همت یودمند  پژوهخ هد 

تـر   و نگاه ژر  شة نوینمتوجه سایتند. بیدارگران یواستند که مردم مسلمان سر از نو و با تفکر و اندی
 و اهدا  و مشاصد آن بنگرند.دین   به

جمله در کشـور یـویخ سـخت متـأثر گردیـده و در       یلیلی از این وضعیت در جامعة اسلامی و از
غفلت از هد  و یواستة قرآن به تفنن در الفاظ  نکوهخ این وضع و حال مدرسه و اهل مدرسه که با

انـد،   جویانـه پشـت کـرده    رقیهای ت دانخ مفید و پژوهخ و به  های ناسودمند مصرو  گشته هو مناظر
 گوید: می

ــت   ــهور اسـ ــدیم مشـ ــل از قـ ــن مثـ  ایـ
 انــــد هــــا کــــه راه یافـــــته لیــــ  آن

 راه بــــــردند مــــــــاورای سپهــــــر  
 آســـمان نزدیـــ  شـــد زمیــــن نـــرم و

ــردند    ــان بیفشــ ـــا را چنــ ــل مــ  عشــ
ـــوز،  ــوز و یجـــ ــاز لایجــ ــا در آغــ  مــ
ــت   ــا رفـ ــن و دنیـ ــظ، دیـ ــر لفـ ــر سـ  بـ

 

 «زمین سخت و آسمان دور اسـت »کـه  
ــکافته   ــ  ش ــم فل ـــن، ه ــم زمی ــد ه  ان

 سیــــر کردنـــد پهلـــوی مـــه و مهـــر
ــ    ــود تاریـ ـــا بـ ــل مـــ ــدة عشـ  دیـ
 کـــه جهــــــان را ز یـــاد مـــا بردنـــد
ــوز     ــار و تم ــد به ــام ص ــد انج ــه ش  ک

 جــا لفــظ مانــد و معنــا رفــت     جابــه
 (668: 13۷۷)یلیلی،                        

در مثنـوی  « بان نقوی و کشتی»داستان که یواننده را به یاد « حکایت نقوی»یلیلی در مثنوی 
جـا   روسـتایی رفـت و شـب آن     آورد که به را می  اندازد، حکایت مرد نقوی درویشی یمعنوی مولانا م
یـد  دیگـری را د  جا بگذراند. در مسجد نقویِ را آن  مسجدی در آن روستا رفت تا شب  به ماند، ناگزیر

سـید  مصرو  یواندن و تقلیل متن کتاب است، از او پراطرا  یود   هیچ توجهی به که با جدیت و بی
هـای   دهد که حر  یود مصرو  داشته است؟ نقوی پاس  می  قدر به که چی نکتة مجهولی او را این

مشکلی بریورده است، همزه برای اسـتفهام، لام نخسـت     کند، اما به را تجزیه و تقلیل می« الکلمة»
اما از کار میم و تا سر در نیاورده اسـت.   یوم برای تنبیه استبرای عمل جر، کا  برای تشبیه و لام د

 آورد: جا یلیلی پاس  نقوی اول را می این
 «تا سـت تـابوت دانـخ و تعلـیم      باشد نشان موت این مـیم »گفت: 
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 به چنـین نقـو، صـر  شـد ایـام     

 
 شام ما صبح و صبح ما شـد شـام  

 (669: 13۷۷)یلیلی،               
 گوید: که می کند، چنان دو را نکوهخ می گرایی هر نوگرایی و دیرینهط در یلیلی افرا

 آن یکی گشته چنان غرقه در افکار نـوین 
 مایه نموده همه صر  وان دگر عمر گران

 

 که همه پـوچ شـمارد سخــنان کهنـا     
 5تا کند فرق میان لم و لمـا و لنـــــا  

 (90)همان:                               

مناقشه.۴

بیداری اما در مورد بازتاب  یشده است هایی انجام یلیلی پژوهخهای شعر  مایه ها و درون بارة اندیشه در

ملـة تقشیشـات   در ج او، تقشی  کافی صـورت نگرفتـه اسـت.   آن در شعر   اسلامی و مفاهیم مرتبد به

را مورد بقث قرار داده اسـت،    های آن مؤلفه یداری اسلامی و برخِکه موضوع ب  پیشین، یگانه تقشیشی

( اسـت کـه   1393« )داری الله یلیلیی شاعر بیداری و پای یلیل»رضا چهرقانی و اسماعیل شف  مشالة 

ر در شـع  اع تفرقـه اتقاد و نکـوهخ انـو    نالیزم اسلامی، دعوت مسلمانان بههایی چون انترناسیو مؤلفه

هـای   و اندیشـه  داری بـر مضـامین پـای   تـر   بـیخ  اما در پژوهخ مذکور ییلیلی را بررسی کرده است

  تفصیل و شرح داده شده است. چیـزی  دوستی در شعر یلیلی تمرکز شده و مفاهیم مرتبد با آن وطن

سازد، این است  جمله تقشی  چهرقانی و شف  متمایز می که پژوهخ حاضر را از تقشیشات پیشین و از

های آن در شعر یلیلی است.  و شایص که موضوع اساسی و بقث مقوری آن بازتاب بیداری اسلامی

هـای   از عوامـل و زمینـه   شـده،   های بیداری اسلامی بقـث  ایصکه بر ش در این تقشی  علاوه بر آن

گاه ضعف و نـابودی   را به پرت  اسلامی را هد  قرار داد و آن امُتانقطاط فکری که عظمت و اقتدار 

های اشـعار او مـورد بقـث     نمونه  لای هیلیلی از لابگاه این موضع در اندیشه و شعر  و جای پرت کرد،

رفتن مسـلمانان از  گ اسلامی فاصله امُتقرار گرفته و شرح و تقلیل شده است. عوامل عمدة انقطاط 

دن بـه قرائـت و یـوانخ الفـاظ و     کـر   بخخ قرآنـی و اکتفـا   های نجات موزهن از آرُشدقرآن کریم، دو

شـدن   ها و اعمال مسلمانان، و مشـغول  شهاندی فات بر اعتشادها،فتن اوهام و یرایا الخد آن، تسلد رسم

ها، مـدارس و   گاه گی آموزش هبهر فایده، بی بی ارزش و به امور بی بران جامعة اسلامی مندان و ره دانخ

ترین عوامل ضـعف و   های سودمند و مفید، از عمده مراکز عمدة علمی جهان اسلامی از علوم و دانخ

هـا را نشـانه    الدین تا علامه اقبال آن بران بیداری اسلامی از سید جمال هست که رانقطاط مسلمانان ا

                                                           
 عربی های صر  و نقو اصطلاح  5
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ل در شعر یلیلی با آگاهی کامل که او از مبارزات سـید  مسائ  اصلاح آن گام برداشتند. اینگرفته و در 

وسـیع  کرد، بازتـاب   را مشاهده می  های بارز آن ی مسلمانان هم نشانهگ هجمال و اقبال داشت و در زند

بـار مسـلمانان را    حالـت اسـف  رفـت از   انگیختـه و راه بـرون  ند او را در اشعارش بریافته و انتشادهای تُ

قرآنـی بـرای نجـات     های زدن به رسن یدا و آموزه قیدوبندهای اوهام، یرافات، و چنگرفتن از  برون

چنـان در   مـده اسـت. هـم   عمل نیا ث بهها بق اند در تقشیشات پیشین از آن هایی ها موضوع داند. این می

نیز بیـداری اسـلامی مـورد بقـث قـرار       دوستی یلیلی و یهنی و وطنهای م تقشیشات پیشین، اندیشه

که افکـار   ،پردایته است شرح این موضوع  موضوع، به اما این تقشی  افزون بر بقث این  گرفته است،

اسـلامی، منافـاتی نـدارد. از     متاُداشتن با سرنوشت  دوستی با اندیشة اتقاد جهان اسلام و توجه وطن

هایی از اشعار یلیلـی بـر    آوردن نمونه و  مندان بزرگ مسلمان مندان و اندیخ های دانخ یلال دیدگاه

اند که یلیلی در  هایی ها اشعار و سروده تأیید این مدعا در اندیشه و شعر او توضیح داده شده است. این

هر  گاه از یطاب به مراجع مذهبی جهان اسلام چون دانخ ها و بران آن پیام به کشورهای اسلامی و ره

 یواند. یاری جهاد مردم افغانستان فرا می  را به  یی آنانسو دردی و هم و علمای مسلمان، هم

سازد که یوانخ تازه از اندیشـه و شـعر    مطالب یادشده این تقشی  را از تقشیشات قبلی متمایز می

 منظومة فکر دینی اوست.یلیلی در حوزة بیداری اسلامی و 

 

گیرینتیجه.۵
ی و ادبی معاصر در جهان های سیاسی، فرهنگ مان جمله مفاهیم مطرح در متن گفت بیداری اسلامی از

اسـلام    بازگشـت بـه   هـای  ری اسلامی جنبخ نوزایی اندیشهبیدا ادبیات اسلامی است. ویژه اسلام به
 و آغـاز شـد   منـد  یخمـردان انـد   همت بـزرگ   آن است که به راستین و احیای عظمت و مجد گذشتة

الدین  توان به سید جمال یجمله م آهنگ آن بودند. از ور مسلمان پیخ گان و شاعران توانا و نام هنویسند
  که از هر دو مجموعه ،برد  آن نام مشهورعنوان آغازگر این جنبخ و علامه اقبال از منادیان  به افغانی

 جای مانده است. فراوان منثور و منظوم به زبان فارسی بهگفتارهای 
نیـ    دو سلف  ها و مبارزات این الله یلیلی شاعر پرآوازة معاصر افغانستان نیز متأثر از اندیشه یلیل

  را بـه   ان توجه داشته و کوشـیده اسـت آنـان   بیداری و یودآگهی مسلمان  یود بوده و در اشعار یود به
نمـایی   گی تشوی  و ره هرکود و یوابید یی از انقطاط فکری و فرهنگی دورةبرای رهابیداری و مبارزه 

 کند.
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های بیداری اسلامی و دعوت بـه آن در شـعر یلیلـی بازتـاب یافتـه اسـت،        ترین شایص از عمده

 شمرد:های زیر را بر وان مفاهیم و ارزشت می
 ـ گی سرزمین هبست گی و هم هاندیشة یگانـ  هـای مسـلمان در شـعر او بازتـاب      تهای اسلامی و ملّ

وسیع یافته است. قضایای مهم جهان اسلام چون اشغال فلسطین از سوی رژیم صهیونستی، مبارزات 
گرایی مسلمانان و نهادهای معتبـر علمـی جهـان     یواهانة مردم الجزایر و مصائب آنان، لزوم هم آزادی

در  های اسلامی، ای آزادی همه سرزمینبراسلام در حمایت از جهاد افغانستان و مسؤولیت مجاهدان 
 ـ    را به تـرت ایـتلا  و پرهیـز از تفرقـه     مسلمانانشود.  شعر او دیده می ی، هـای قـومی، زبـانی و ملّ

 امُتجوانان  داند. کار با کفار می یواند. وحدت را رمز قوت و تفرقه را مایة ضعف و ناکامی در پی می فرا
ــهــا  هــا، توطئــه برابــر دسیســه پروایــی در را از یموشــی و بــی  اســلامی را بــه   دار داده و آنــان خهُ

 ییواند استعمارستیزی، دشمنی با استعمارگران و برپایی درفخ جهاد فرا می
  و ذهـن و یـاطر مخاطبـان کاشـته و بـه     ر های مسـلمان در قلـم   تاو بذرهای امید به آزادی ملّـ 

که جوانان  ،دبخش و اطمینان می دادهنوید   شان یانه و کاشانة یود  شکست و برگشت استعمارگران به
رفـت و ترقـی    را آزاد سایته و در مسـیر پـیخ    های شان توانند سرزمین نفس می  بهمسلمان با اعتماد 

 یسوق دهند
هـای   یلیلی معتشد است که یکی از اسـباب مهـم شکسـت و یـواری مسـلمانان دوری از پیـام      ـ 
بـاره بـه    های آن است. پس بایستی مسـلمانان دو  یواستهشدن از اهدا  و  گانهبخخ قرآن و بی رهایی

هـای   شکوه و مجد پیشین یود برسند. بر ارزش  گی یویخ، به هقرآن برگردند و با کاربست آن در زند
هـای   بـودن ارزش  از استواری و کارسـاز برد و  تهی غرب و شعارهای فریبندة آن هجوم می پوچ و میان

سایتن یرافات و اوهام پدیدآمـده در   کن دید اندیشة دینی و ریشهاو برای تج .گوید اسلامی سخن می
 مبارزه کرده است. نیز دورة انقطاط،

کـه   های بیداری اسلامی در مفاهیم یادشده منقصر نیستند، بـل  سرانجام باید تذکر داد که شایص
 طلبد. تری را می های بیخ واکاوی و شرح آن پژوهخ
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